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 چکيده 
جامعه و  است  ناپذیر  اجتناب  امری  اجتماعی،  روابط  در  اقتصادی  مسایل  سالماهمیت  اجتماعی  روابط  باشد،  سالم  اقتصاد  دارای  که  آن  ای  در  تری 

ها و به طور خاص مسلمانان  داند. به همین دلیل، انساناسلام نیز بحث اقتصاد و روابط اقتصادی را در جامعه دارای اهمیتی ویژه می  .باشد حکمفرما می

و از  های متفاوت به موضوع حرمت تصرف ناروا در اموال دیگران پرداخته را ترغیب به استفاده از امور مباح کرده و در آیاتی چند به بیان مصادیق و روش

و معیار آن  آن نهی فرموده و از این عمل با نام اکل مال به باطل یاد کرده است. پژوهش حاضر به مبانی قاعده حرمت اکل مال به باطل رداخته و ملاک  

نی نیست؛ بلکه قلمرو  اهمیت توجه داده است که شمول قاعده محدود به مصادیق قرآ  حائز   را با توجه به برخی از مصادیق بیان کرده است و به این نکته 

 شود.آن بسیار گسترده است و شامل موارد عرفی نیز می

 

 باطل، اکل، حرمت، سُحت، مال. های کليدی: واژه
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 1رقيه شهابی
 پیشوا -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین  1

 

 نویسنده مسئول: 

 شهابیرقيه 

 

 بررسی ترسيمی قاعده حرمت اکل مال به باطل 
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 طرح مسئله  -1
ای که اگر مالی بر ظرف دارایی کسی افزوده شود، گویی به همان مقدار از  کند. به گونهاقتصادی نقشی مهم و اساسی ایفا می مال در روابط  

یگر  دارایی دیگری کم شده است. بشر نیز از ابتدای حیات، برای ادامه زندگی و به اقتضای مدنی الطبع بودن خود، نیازمند برقراری روابط با د

بوده بشر  وقتى سالم مى   ابنای  اصل تحقق عدالت  است. جامعه  بر  تاکید  با  اسلامى،  منابع  باشد. در  اقتصادى در آن سالم  روابط  شود که 

اى براى رسیدن به  گیرى صحیح از اموال وسیله اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، روابط اقتصادی سالم و بهره 

است و اعمال و روابط ناسالم تجارى را مانند: رشوه، ربا، کم فروشی مردود دانسته شده و از مصادیق »اکل   این هدفِ تبیین شده معرفی شده

آید. این مختصر در پاسخ به پرسش چیستی و گستره کاربرد قاعده حرمت اکل مال به باطل است و به صورت  مال به باطل« به شمار می

توان  باشد. فرضیه و هدف تحقیق رسیدن به حرمت اکل مال به باطل است و اینکه می ای میخانه توصیفی و با استفاده از ابزار کتاب-تحلیلی 

 آن را یک قاعده مستقل فقهی دانست.

 

 معنای قاعده حرمت اکل مال به باطل  -2
بوده است. این روابط در برای استمرار زندگی، نیازمند برقراری روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و .....    از ابتدای خلقت، انسان 

میزمان  برقرار  سادگی  به  پیشین  است که حتی  های  افزوده شده  قدری  به  روابط  این  و گستردگی  پیچیدگی  بر  حاضر  عصر  در  اما  شد؛ 

اید به  بها  باشد. این رابطه های خاص خود می برقراری یک رابطه اقتصادی به حسب ظاهر ساده، مانند معامله یک عین معین، نیازمند تحلیل

 .  دسازای وارد نصدمه   دیگران و از جمله به دارایی آنان لطمه و  صورت گیرد که به آسایش و امنیتای  گونه

خیر و سعادت    باعث  ،از آن استفاده شود   ای صحیحبه گونه   اگر  زندگى است و  کند و پایه و اساسها مال نقشی مهم ایفا میدر این رابطه 

از بین    ،تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال  به همین دلیل،  بود.  نابودى خواهد  موجب هلاکت و  رود،به کار  و اگر غیر مشروع    شودمى   آدمی

اختلاس و امثال آن سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسیختگى جامعه    ،ربا ه، قمار،  رشو  ،معاملات ضررى و غررى  ،بردن حقوق دیگران

 شود. اسلامى می 

  مردم   میان  در  اگر  و  شودباعث آرامش و سلامت آن جامعه می  سالم در جامعه  اقتصادى  ماعی و اخلاقی اسلام، روابطبا توجه به دستورات اجت

گذارند و آزمندانه بدون هیچ  اى که افراد آن به راحتى حقوق یکدیگر را زیرپا  جامعه   شود.مى   منجر  جامعه  تباهى  به  شود،   حاکم  مالى  فساد

های نامشروع باشند، تیشه به ریشه زندگى وحلال، به اموال دیگران دست درازی کنند و در پى کسب درآمد بیشتر از راه ابایى از نظر حرام  

 کشانند. دهند و هم دیگران را به نابودی می زنند و در حقیقت، هم خود را در مسیر نابودى قرار مى سالم مى 

  صحیح و   گیرىبهره   ، روابط تجاری سالم ودر حیات سالم و رسیدن انسان به کمالنقش آن    تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و  ااسلام ب

از    آن را  وداند  تجاری را غیر قابل قبول میناسالم    اعمال و روابطو  داند   تبیین شده میهدفِاین  اى براى رسیدن به  وسیله  را  از اموال  مناسب

 .رداشمل« می اکل مال به باطمصادیق »

»استفاده بدون جهت«، »دارا شدن    هایر کتب فقهی با نام یک قاعده فقهی به آن اشاره نشده است؛ اما در حقوق با نام این قاعده گرچه د

که نصی فقهی و حقوقی که صرفاً  رغم آنغیر عادلانه«، »دارا شدن بدون سبب« و »استیفای ناروا« مورد شناسایی قرار گرفته است. علی

گر شرایط و آثار آن باشد، وجود ندارد؛ با این وجود، بر برخی از مسایل فقهی و بسیاری از قوانین و مقررات  دهنده این قاعده و بیاننشان 

توان قایل به اعتبار و حجیت این قاعده شد. به عنوان  های قانونی می کشور سایه افکنده است که با استقراء و بررسی این مسایل فقهی و ماده 

 توان از موارد قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل دانست. قانون اساسی را می   491مثال: اصل  

اند و  دانان، نویسندگان و شارحین قوانین نیز در آثار خود ضمن پذیرش این قاعده، به بیان برخی شرایط، آثار و مصادیق آن پرداخته حقوق 

و به کسی که به زیان او استیفای نامشروع صورت گرفته، اجازه دهد تا    اند که حقوق باید از »استفاده بدون جهت« جلوگیری کند بیان کرده 

لاقی  آنچه را به ناحق از دست داده است، در پناه قانون باز ستاند. جلوگیری از ظلم و ناروایی وظیفه حقوق است و این اقدام، خواه از نظر اخ 

 ( 553، شماره  205، ص5: ج  1380و خواه از نظر اجتماعی، یک ضرورت است)کاتوزیان،  

از کسب    طور نیز وی راهمانند،  ککسب  و قانونی  شروع  مرا از طرق    ددارایی خو  که انسانکند  و عدالت حکم می   گونه که دین، قانونهمان

السلام(امام علیدارد.  عادلانه بر حذر میاموال غیر مستحقانه و نا مَوَاضعَِهَا« یعنی:   أُمُورَالْ  یَضَعُ  »العَْدْلُ   :کندمیاین گونه تعریف    را  عدل   )علیه 

 
از    ، سوء استفادهاز موقوفات استفاده ، قمار، سوء، سرقت، اختلاس، رشوهاز ربا، غصب ناشی  هایثروت است موظف ولتدارد: »دق.ا مقرر می 49اصل   - 1

رد   حق صاحب و به را گرفته فساد و سایر موارد غیر مشروع اماکن ، دایر کردناصلی و مباحات موات هایزمین ، فروشدولتی معاملات ها وکاری مقاطعه

 «اجرا شود. دولت وسیله به  شرعی و ثبوت و تحقیق باید با رسیدگی حکم  بدهد. این  المال بیت نبودن او به معلوم کند و در صورت

 

http://www.jrse.ir/


 73-81، ص  2جلد1398  پاییز،    17، شماره  الهیات    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
http://www.jrse.ir 

  ،کندکسب   ی ناروا و به ناحقکسی که اموال  ،لذا (. 495، ص429ق، حکمت1414)سید رضی، ن هر چیز در جای خودش استدادعدالت قرار 

، ظالمانه و بدون حق خارج  ناعادلانه  اصلی آناز جایگاه  این اموال را    زیرا،  مالک اصلی بازگرداند؛  اموال را به  آندارد،    هفیوظبنا بر اصل عدالت  

  باشد. در قانون مدنی ایران نیز در مادهفتنه و جنگ میان آدمیان می ااز مصادیق ظلم است و ظلم سر منشنیز  اکل مال به باطل کرده است.

 .« به مالک تسلیم کندآن را  که  ملزم است    ،دریافت کند  ،ه مستحق نبوده است ک»کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را    است:  مقرر شده  301

  به دلیل اینکه برخلاف عدالت است،   عمل نامشروع نیز  باشد وبدانیم، این قاعده از قواعد عدالت می  عدالتاگر هدف اصلی قانون را اجرای  

خود طرفین  که یامگر آن  ،شودبه دیگری منتقل نمی کسیدر توجیه این قاعده باید گفت که اصل این است که مال  .شودغیرمجاز تلقی می

، همانگونه که در قرآن کریم به آن اشاره شده  برای نقل و انتقال تراضی کنند که بارزترین شیوه آن تجارت و وسیله مشروع آن قرارداد است

   .مانند ارثدهد،    ری حکماز دارایی یکی به دیگ  ییا اینکه قانون به انتقال مال(  29إلِاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منِْکمُْ«)نساء،  است، »

در ظرف دارایی دیگری وارد    شخصیاز دارایی  به صورت نامشروع و غیر قانونی،  اگر مالی    غیر از موارد مصرحه در شرع و قانون،  ،بنابراین

ظرف دارایی  چون این انتقال مال و ورود به دارایی دیگری بدون سبب شرعی صورت گرفته است، باید به    است وآن    به ردوی ملزم    شود،

نیز  جاهل به امر    حتیشده،   بلکه هرگاه فرد دارا   ؛باشدهمراه  خطا  یا  ندارد که داراشدن با تقصیر و  هم  لزومی    مالک اصلی باز گردانده شود و

 و باید این مال را باز گرداند.   تکلیف وی برجاست  ولیت وئ باشد، باز مس

 

 مفردات قاعده  -3

 اکل   3-1

باشد. اکل مال به باطل در این جا  صد مورد در قرآن به کار رفته و به معناى خوردن میگوناگون آن، در بیش از یکهای واژه »اکل« و صیغه

  منافات   حقّ با  که  راهی است در  مال  آن از خوردن، صرف (. منظور477:  1، ج  1362کنایه از تصرف به ناحق در اموال دیگران است)محقق،  

  سوى   به  را  خورنده  است که  به این معنا  توجهیخورند.«  »در حقیقت تنها آتش مى(  10ناراً«)نساء،    بُطُونِهمِْ  فِی  یأَْکُلُونَ  »إِنَّما  آیه  و  دارد

ترین نیاز . تعبیر »اکل« در آیات، بدان جهت آمده که خوردن مهم(80 ،1412 ،راغب باشد)های آنان میدل در  که گوئى دهدسوق مى آتشى

»خوردن« هیچ خصوصیتى ندارد و این تعبیر دربرگیرنده هر نوع تصرف و تملک است. خواه به صورت خوردن  انسان است. روشن است که  

 باشد، یا به صورت پوشیدن، سکونت و یا دیگر موارد مطرح شود. 

 

 مال3-2
  و   هست  که  است  چیزى  مال  که  است  جهت  این  از  -مال  -به  انسان  متعلقات  -اهل لغت مال از ریشه»میل« است و نامیدنبرخی از  از منظر  

  است  گردانى دست مال است  گفته  که  دارد کسى  سخن  بر دلالت که  اندگفته دنیوى اعراض را اموال و عرض  را مال رو  این از رود.می بین از

ص1412شود.)راغب،  می  یافت  بیطار  خانه  در  دیگر  روزى  و  عطار  خانه  در  روزى  که گفته784ق،  نیز  ج1430اند:)مصطفوی،  (  ،  11ق، 

 شود. اعم از نقدین و اشیاء و یا موارد دیگر.  ( مال مطلق آنچه است که انسان مالک آن می 234ص

چه ه هر آن( یعنی در اصل ب344، ص8ق، ج1410شود.)فراهیدی،  از نظر برخی دیگر این کلمه از ریشه »مول« است که جمع آن اموال می 

،  4تا، جاند.)ابن اثیر، بی آید، اطلاق کرده چه که از اعیان به تملیک درمیاند. سپس به آنآید، مال گفتهکه از طلا و نقره به تملیک در می

( صاحب لسان العرب معتقد است که مال معروف است به آنچه که از جمیع اشیا به تملیک در 475، ص5ق، ج1416. نیز طریحی،  373ص

 ( 635، ص11ق، ج1414آید.)ابن منظور،  می

 

 باطل3-3
»باطل« در لغت از ریشه »بطل« به معناى نابودى و ناپایدارى است و در مقابل حق قرار دارد. بدین معنا که هر چه حق نباشد، باطل خواهد  

 (  56:  11ق، ج  1414  ،ابن منظوربود.) 

 باطل در آیات و روایات  3-3-1

اند و براى بسیارى از آنها شواهدى از کتاب و سنت  کتاب و سنت چیست؟ در این باره احتمالات و وجوهى را ذکر کرده اما منظور از باطل در 

،  1372، نیز طبرسی،  62:  3، ج 1408( سوگند به دروغ،)رازی،  188( گرفتن رشوه،)بقره،  285، بقره،  161اند. مانند: رباخوارى،)نساء،  آورده 

و ستم،)طبرسی،506:  2ج ظلم  ج    (  پیشین،  قماربازى،)طبرسی،  یتیم،)نساء،  507ص    2پیشین(  مال  لعب،)طبرسی،  2( خوردن  و  لهو   )

( رشوه و هر چه که در آن 29پیشین( غصب و تصرفات عداونی،)طبرسی، پیشین( مبادلات و معاملات غیرمشروع، فاسد و متقلبانه،)نساء،  

ن اساس، منظور از باطل تمام مواردی است که ناحق و ناروا و خلاف شرع مقدس  ( بر ای194ص  1تا، ج نفع حلال نباشد.)موسوی خوئی، بی

 اسلام باشد. 
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بدین معنا که هر مالى که از راه حرام   .به کار رفته است »اکل مال به باطل«رادف با ت منیز  ( 42«)مائده، حت اکل سُ»تعبیر  در منابع اسلامی،

 در  تصرف  شامل  سحت  اکل  باشد. ( و اخذ مال بدون موازین شرعی و عرفی می34، ص5ق، ج1417به دست آید، سُحت است)طباطبایی،  

  اعمال  بر  اجرت  قمار،  اینها،  امثال   و  خمر  مثل  محرمه  اشیاء   ثمن  فاسد،  معاملات  ربا،  رشوه،  مانند:  شود.می  شرعى  وجه  بدون  مردم  اموال

 (371، ص4، ج1378شدند.)طیب،    متعرض  محرمه  مکاسب  در  فقها  که  اینها  غیر  و  ظلم  و لعب،  لهو  آلات  بیع  حرام،

اختصاصى به آن  اما    است؛  خاص تطبیق و تفسیر شده  یاى از آیات و روایات بر مصادیقحت نیز هچون باطل عمومیت دارد. گرچه در پارهسُ

حرام   طریقاز   ناروا و انسان به ناحق و اموالى که  ،بر این اساسد. شومى   و ناروادرآمد نامشروع  معنایی عام دارد و شامل هر نوع موارد ندارد و  

از  د. باطل نیز  شوو باعث رکود و سکون مى   دهددر معرض خطر قرار می را    جامعهسلامت  واقع  در  که  سُحت است    ،آورد مى  دستو باطل به  

تعریف   و    بنابراین،د.  کنپیروی می همین  نظرگرچه    »باطل«»سُحت«  لغوى    از  از جهات مشترک    هستند؛  تفاوتمریشه  بسیارى  ولى در 

 د. شومى  قاعده »اکل مال به باطل«مشمول  نیز    باشند و موارد سحتمى

اموال عمومى و حتى تصرفات ناروا و   ،در اموال دیگرانناروا  هرگونه تصرف  شامل  و    گسترده استوسیع و  باطل و نیز سُحت مفهوم    بنابراین،

حرام است  ز مجا ل غیریهاى غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وساتحصیل درآمد از راه ،ین اساسبر اشود. نیز میغیرمشروع در اموال خویش 

 د. شومى   درمواهمه    عمومیت و اطلاقش شامل  او باطل ب

 

 مستندات قاعده   -4
گیرد،  معاملات مورد استدلال قرار مىاز آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن است و در ابواب مختلف فقهی، به ویژه در بخش مکاسب و  

 شود تا جایگاه و مفهوم آن به خوبى روشن شود. بنابراین ابتدا آیات مورد نظر به اختصار بررسى می

 

 آیات 4-1
 ( 188تعَْلَمُونَ«)بقره،   أَنتْمُْ  وَ  باِلإثمِْ  النَّاسِ  والِأَمْ  مِنْ  فَریقاً   لتِأَکُْلُوا  الْحکَُّامِ  إِلىَ  بهِا  تُدْلُوا  وَ  بِالبْاطلِِ  بیَنَْکمُْ  أَمْوالکَمُْ  تأَکُْلُوا لا  »وَ  -1

  رشوه(  عنوان )به را آن  از( )قسمتى گناه، به مردم اموال از بخشى  خوردن  براى و! نخورید خود میان در ناحق[ ]و باطل به را یکدیگر اموال و

 است.(   گناه  کار،  )این  دانیدمى  که  حالى  در  ندهید،  قضات  به

رَحیماً«)نساء،   بِکمُْ کانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَکمُْ تَقتُْلُوا لا وَ منِکْمُْ تَراضٍ عَنْ تِجارَةً  تَکُونَ أَنْ إلِاَّ بِالبْاطِلِ بیَنَْکمُْ أَمْوالکَمُْ تأَکُْلُوا لا آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهَا »یا -2

29) 

  و .  گیرد  انجام  شما  رضایت  با  تجارتى  اینکه  مگر  نخورید؛  ]نامشروع  طرق  از  و[  باطل  به  را  یکدیگر  اموال !  ایدآورده   ایمان  که  کسانى  اى

 است.   مهربان  شما  به  نسبت  خداوند!  نکنید  خودکشى

  الفِْضَّةَ  وَ الذَّهبََ  یَکنِْزُونَ الَّذینَ وَ  اللَّهِ سبَیلِ عَنْ یَصُدُّونَ وَ بِالبْاطِلِ النَّاسِ أَمْوالَ لیَأَکُْلُونَ الرُّهْبانِ وَ  الأَْحبْارِ  مِنَ کثَیراً إِنَّ آمنَوُا الَّذینَ أیَُّهَا »یا -3

 ( 34أَلیمٍ«)توبه،    بِعَذابٍ  فبََشِّرهْمُْ  اللَّهِ  سبَیلِ  فی  ینُْفِقُونَها  لا  وَ

باطل  را  مردم  اموال  راهبان،  و  ]کتاب  اهل[  دانشمندان  از  بسیارى!  ایدآورده   ایمان  که  کسانى  اى   خدا   راه  از  ]را  آنان]  و  خورند،مى   به 

   !ده  بشارت  دردناکى  مجازات  به  کنند،نمى   انفاق  خدا  راه  در  و  سازند،مى   ]پنهان  و  ذخیره  و[  گنجینه   را   نقره  و  طلا  که  کسانى  و!  دارندبازمى 

ى است که  اعمالآیه اوّل ناظر به حرمت رشوه خوارى و    .نیست  نیز یکسانن نزول آنها  او ش اند  درباره یک موضوع واحد نازل نشده این آیات  

آیه دوم به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد اشاره دارد. در آیه   .طرف دعوا به ناحق حکم کند قاضى به نفع یکى از دو ،دشوموجب مى 

 و مصداقی در نکاتی چند با هم مشترک هستند: ؛ اما با وجود تفاوت معنایی  زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است  ،سوّم 

  اکل مال به باطل نیز مصادیق    دیگری  در آیات  ،شده است. علاوه بر این  « بیانباطلمصادیق مذکور با عنوان »اکل مال به    در این آیات،  -1

( و .....  42(، رشوه خواری)مائده، 19جر، خوردن سهم الارث دیگران)ف (،2)نساء، خوردن مال یتیم ، (275و بقره،  161)نساء، رباخوارى مانند:

 وارد شده است. 

 نهی و مذمت شده است.    «باطل»اکل مال به  با صراحت    در این آیات،  -  2

 

 روایات  4-2
باشد، در  تبیین کننده این قانون نازل شده می   )صلی الله علیه و آله(که زیر بنای قانون اصلی و اساسی اسلام قرآن است و رسول اللهبا توجه به آن 

اکل  چند آیه ضمن بیان این قاعده به برخی از مصادیق آن اشاره شده است؛ اما این نهی اختصاص به آیات ندارد. در روایات و احادیث نیز از 

استناد به این قاعده و این احادیث،  به صورت مصداقی نهی شده و خوردن چنین مالی حرام شمرده شده است. فقها نیز با    مال به باطل

توان گفت که این قاعده از  اند. به نوعی میدانسته  اکل مال به باطلاند و آن را از مصادیق  های ناعادلانه را منع کرده بسیاری از دارا شدن 
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باشد و اگر  ین تاسیسی جدید میهای حقوقی جهان چنباشد؛ در حالی که در دیگر نظام ارکان اصلی نظام مالی و معاملاتی در اسلام می 

 توان گفت به طور صریح مانند اسلام به آن اشاره نشده و نص ندارد. کسی ادعا کند که جدید نیست، می 

درباره آیه سوال کردم. امام فرمود: قریش با مردان بر سر خانواده و مالشان قمار بازی    )علیه السلام(از امام جعفر صادق  گویدابوعبیده حذاّء می-1

 (122،  5، ج  1407کردند و خداوند آنها را از انجام این کار نهی فرمود.)کلینی،  می

روایت کرده است که امام نهی فرمود از خوردن گردویی که کودک از بازی در قمار به دست آورده    )علیه السلام(امام جعفر صادقسکونی از  -2

 ( 123،  5است و آنرا سُحت و حرام دانست.)پیشین، ج  

فرمود: هر کس مالی را از غیر حلال کسب کند، خداوند وی را فقیر گرداند.)شیخ صدوق،    )صلی الله علیه و آله(گوید که رسول الله قلابه میابی  -3

 (182،  1414. نیز شیخ طوسی،  245،  1403

آله(از پیامبر -4 و  علیه  الله  ى ریگ است و یا مانند ساختن  ساختمان بر روخوارى مانند ساختن  عبادت همراه با حرام   اند کهروایت کرده   )صلی 

 (258،  81، نیز ج  100،  16: ج  1410، مجلسی،  152:  1407تمان بر آب است.)حلّی،  خاس

شود که آنچه را که حق او  گیرد؛ بلکه از این ملامت میفرمود: هیچ انسانی با تاخیر در حقش مورد ملامت قرار نمی )علیه السلام(حضرت علی-5

 (109:  1406ید رضی،  نیست، بگیرد.)س

 (.315،  5فرمود: هر کس مال مومنی را به ناحق بخورد، از ولایت ما خارج است)کلینی، پیشین، ج    )علیه السلام(امام صادق-6

الله -7 آله(رسول  و  علیه  الله  می   )صلی  را  گناهی  هر  متعال  خداوند  را  فرمود:  کارگر  مزد  یا  کند  را غصب  زنی  مهریه  گناه کسی که  مگر  آمرزد 

 (56،  10، ج  1409ردازد.)شیخ حر عاملی،  نپ

ها  گویم بشنوید و درباره آن تعقل کنید، خون در حجه الوداع در منی آمده است که ای مردم! آنچه می  )صلی الله علیه و آله(در خطبه رسول الله -8

  و اموال شما بر یکدیگر حرام است. مثل حرمت این روز و این ماه و این شهر تا روزی که خدا را ملاقات کنید. پس در آن روز از اعمال شما 

این مطلب را به شما  سوال می  آیا  آله(رساندم؟ جمعیت گفتند: بله. پیامبر خداکنند.  و  علیه  الله  ه کگیرم بر اینفرمود: خدا را شاهد می  )صلی 

او امانتی هست آن  که امانت متعلق به اوست برگرداند، که خون و مال مسلمان حلال نیست مگر به رضایت او.  را به کسیهرکس در نزد 

 (93،  4، ج  1413ر نشوید.)شیخ صدوق،  بنابراین، بر خود ظلم نکنید و بعد از من کاف

سوال کرده بودند، امام فرمودند که    )عجل الله تعالی فرجه الشریف(در پاسخ به مسایلی که از طریق محمد بن عثمان سعید عمروی از امام زمان  -9

هستیم که پیامبر فرمود کسی که هرگاه از اموال ما در دست کسی باشد و او در آن بدون دستور ما تصرف کند، ملعون است و ما دشمن او  

باشد  حلال بداند آنچه را خدا حرام کرده است، به زبان من و هر نبیی ملعون است و کسی که به ما ظلم کند، از جمله ظالمین در حق ما می 

که فرمود بر هیچکس حلال  گیرد. تا آنجا و با این گفته حق که فرمود: آگاه باشد لعنت خداوند بر ظالمین است، مشمول لعنت الهی قرار می 

 ( 540،  9نیست که در مال دیگری بدون اذن وی تصرف کند.)شیخ حر عاملی، پیشین، ج  

 ( 468:  1415از نبی الله روایت شده که فرمود بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی ادا کند.)سید مرتضی،  -10

ن مصادیقی چند از خوردن مال حرام مشترک هستند. بدین معنا  درباره یک موضوع واحد نیستند؛ اما همگی در بیااین احادیث نیز گرچه  

بازگرداند. خواه عین باشد   صاحبش باید آنرا بهخود داشته باشد،  را بدون مجوزی از مالک یا قانون و شرع در تصرف دیگری مال  هر کسکه 

توان معنای کلی حرمت اکل مال به باطل را به دست  آیات می یا امانتی که نزد او است یا مواردی دیگر. با لغو خصوصیت از این احادیث و  

 آورد. براى روشن شدن مطلب، دانستن معنای دو واژه »اکل« و »باطل« مفید است. 

 

 گستره کاربرد قاعده -5
قراردادها و روابط مالی  باشد که افزون بر این که حاکم بر همه  ضابطه کلی ممنوعیت اکل مال به باطل یکی ار ضوابط عمومی قراردادها می

توان گستره این قاعده و کاربرد آن را به صورت زیر بیان باشد. به طور کلی میاسلامی است، حتی بر بسیاری از ضوابط عمومی دیگر ناظر می 

 کرد:

 مواردی که موضوع معامله مالیت ندارد. -1

 مواردی که موضوع معامله منفعت حلال ندارد.  -2

 شود. ییع حقوق دیگران می مواردی که معامله موجب تض -3

 مواردی که معامله با فریب همراه است. -4

 مواردی که در آن فساد و فحشا وجود دارد. -5

 موارد لهو و لعب؛  -6
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تشخیص باطل   باشد، در مواردى که از شرع دستورى نرسیدهتواند مفهومی شرعی داشته باشد؛ اما با توجه به مواردی که بیان شد، باطل می

 ؟ دارد  صورتی امکانق آن به چه  یداخت مصاز غیر باطل و شنا

  أَموْالَکمُْ   تأَکُْلُوا  لا  »وَبه آیه شریفه    بیعلزوم    در بحث  ایشان  داند.تشخیص مصداق باطل را به عرف مربوط مى   ،موارد   ایندر    شیخ انصاری

کند و موارد  ای که عرفاً باطل است، دلالت میو معتقد است که این آیه بر حرمت هر گونه استفاده   دنکاستناد مى  (188بِالبْاطِلِ«)بقره،  بیَنَْکمُْ

 ( 20، ص5، ج1415ترخیص و اذن شارع باطل نیست.)شیخ انصاری،  

  راد ار است که م اساس این استدلال بر این استو عتقد است که  اند. امام خمینى مدانسته را در شناخت باطل مهم  فهم عرف    نیزدیگر  ی  فقیهان

امام  د.  به تشخیص عرف بستگى دارن  ،اندهایى که در موضوع احکام اخذ شده که همه عنواننان د؛ چباشآن می  عرفىمعنای عقلایی و    ،از باطل

ول  مح، مانده که در موضوعات احکام اخذ شدرا  ى  نویااساساً فهم همه الفاظ و عن  ،کندخمینى علاوه بر این که بر فهم عرف از باطل تأکید مى

 ( 101، ص1ق، ج1421د.)امام خمینی،  دانبه عرف مى 

مانند الفاظ دیگر به عرف مربوط    غیر از موارد مصرحه در شرع یا قانون،  فهم باطل  و  نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار داردبنابراین،  

 باشیم. می   ها در زندگی اجتماعیناگزیر از به رسمیت شناختن آن به عنوان وسیله جابجایی مشروع دارایی   ماکه    است  عرف عنوانیشود.  مى

رع  اشجانب  از  نصی    ،که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امرىاست  شرط    اما با این  ؛عرف است  نا بر فهمتشخیص باطل ب  کهلیکن، باوجود آن

عرف آن را باطل    خواه  .دیگر جاى بحث نیست  ،در شرع مسلم باشد   امریاگر    ؛ امابیان نشده باشدو یا مصادیق و موارد آن    نباشددر دست  

 د. د. فهم عرف در صورتى کارساز است که شرع نسبت به آن ساکت باش ان ند  خواهبداند و  

ولى در شرع بر بطلان آن    ؛بداند معاملات آن را صحیح  دیگر    را عرف باطل نداند و همچون عقود و  رشوه و یا ربا   امکان دارد،  مثال  برای

و حق خیار و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنین حقى را   هحق شفعه، چه بسا حق المار  ،یا بر عکس( 275ت.)بقره، تصریح و تاکید شده اس

 ثابت هستند.  وجود دارند و  این حقوق    ،با توجه به نصوصى که وجود دارد  اما  ؛براى کسى قائل نباشد

مانند ربا  مواردى  .غصب ،رشوه  ،مثل قمار .دانندعموم و خصوص من وجه است. امورى را هر دو باطل مى  ،رف و فهم شرع از باطلبین فهم ع

 . داندمىنلى شرع  ؛ وداندعرف باطل مىمثل حق الماره را  مواردى    .داندولى عرف باطل نمى  ؛داند را شرع باطل مى 

عرف    مانند اینکهاز مصادیق باطل نیست.    داند،می که شارع مجاز    را  مواردىد:  نویسبا اشاره به مغایرت فهم عرف و شرع مى   انصاری  شیخ

زیرا اذن   ؛چنین حق شفعه و خیارهم.  شماردآن را درست میولى شرع    ؛دنادباطل مى  ،گذردکه بر آنها مى  را  خوردن رهگذر از میوه درختانى

 ( 20، ص5ق، ج1415.)شیخ نصاری،  ا حاکى از ثبوت حق براى صاحبان شفعه و خیار استشارع در گرفتن آنه

در آن   مواردی از این قبیل  روابط اجتماعى و  آن زمان،اوضاع فرهنگى و اقتصادى    ،زندگى بسیار ساده مسلمانان صدر اسلاماز طرف دیگر،  

از   ماجامعه کاملاً  بوده است.  زندگى عصر  اساس   متفاوت  این  زمان   ،بر  دارد در  اسلامه  ب  ،هاى گذشتهامکان  در محدوده    و  ویژه در صدر 

روز مسلمانان نمى  ،جغرافیایى آن  به حساب  باطل  و  مواردى  اصل    درآمده  نهى  باطل»دایره  به  مال  نمی  «اکل  است؛قرار  ولى در    گرفته 

مصادیق جدید و تازه و با توجه به  گیرد. برای مثال  در دایره این نهی قرار میدر شرایط اوضاع و احوال امروز جهان    خصوصاً  ،هاى بعدزمان 

ستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و    و  اى که در امر دادهاى عمیق و گسترده تغییرها و دگرگونینیز  

  ، نیرنگ و غش  ،تدلیسغبن،  جدید از    ییهاشکل   به وجود آمده است،حاکم بر آنها قوانین  رات عریض و طویل و  ها و ادانیز پیدایش سازمان 

در پیش روی ما قرار گرفته که بسیاری از آنها مصداق اکل مال به باطل است. حتی بحث شرط سقوط خیارات که نیاز به واکاوی  فریبکارى  

 گذاران دارد. جدی فقها و نیز قانون 

هایى که براى فروش  و بندها و فریبکاری   زد  ،افتدتفاق مىا  که امروز در مراکز بزرگ و کوچک تجارى و داد و ستد و مراکز صنعتى  چهآن

باطل بر بسیارى از آنها صدق    عنوان  ،چه بسا ت.  له اسا گویا از این مس  ییهانمونه   ،همه و همه  ،گیردبیشتر کالاها و کسب درآمد صورت مى

ها و  کاری « شامل آنها شود؛ در حالیکه در زمان ظهور اسلام، زندگی روال طبیعی و عادی خود را داشت و دغل ل به باطلاکل ما»کند و  

 ها به گستردگی امروز نبود؛ ولی با این وجود نیز اسلام مواردی را به صراحت در ردیف این قاعده برشمرده است. نیرنگ 
ورى گسترده از منابع طبیعت و سرعت در جابجایى کالا و مبادلات بهره عدم  دانش و تکنولوژى و    به دلیل عدم وجود  ،در گذشتهبرای مثال  

شمردند و آن  و داد و ستد آنها را طبق قاعده مذکور باطل می   نددانستارزش مى عرف و عقلا عناصر و کالاهایى را بى   ،و عرضه سریع خدمات 

تحولات عمیق  به دلیل    دوران کنونی،در    ( اما19ق،ص1419. مانند فروش خون؛)سبحانی،  شمردند موارد را از مصادیق اکل مال به باطل می

بى  منافع  و شناخت  و تسخیر طبیعت  پدیده و گسترده  بهره   ،هاشمار  دامنه  پدیده  ورىچنان  این  از  استفاده  یافته که کمتر    هاو  گسترش 

در نظر  نیز  در شناخت باطل و مصادیق آن باید زمان و مکان را    ین اساس،د. بر اتوان یافت که منافع عقلایى و حلال نداشته باش چیزى مى

 گرفت.

فایده مثل یک گونی مورچه  مصرف و بیکالایی بی است،  دست آورده    کسی بخواهد با پولی که در اثر تلاش شرافتمندانه به   برای مثال، اگر

ز نظر قرآن از اساس باطل است. اما فرض کنید زمانی بیاید که علم بتواند از  که آن را دور بریزد، این معامله امرده را بخرد، آن هم برای آن 

شود. چرا؟  ح تبدیل مییصح  ای بینیم که همین معامله که تا دیروز باطل و حرام بوده به معامله در آن صورت می  ،مورچه مرده استفاده بکند
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دهد و بر اساس آن، حکم به  طور صحیح در هر زمان تشخیص می  ... را بهبه این دلیل که مجتهد فقیه واقعی، مصداق حکم کلی آیه لاتاکلوا

 ( 93، ص1372د.)مطهری،  دهوجوب شرعی معامله یا عدم آن می 

وظیفه فقیه این است که بدون    و  دباش میمستمر آنها  اجتهاد    نقش اصلی به عهده فقها ودر انطباق احکام کلی با مصادیق جدید،  به هر حال،  

شده    نازلوحی    به زبانهای اصلی که  متغیر و تابع زمان را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چارچوب   لیول کلی، مساانحراف از اص

 ( 94د.)پیشین، صاحکام مناسب را صادر کن  ،است 
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 نتيجه  -7
های قواعد فقهی به صورت یک قاعده فقهی ذکر نشده است، اما با توجه به آیات و  قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل با وجودی که در کتاب 

شود. برای توجه به این قاعده باید  ای عقلایی محسوب میباشد و از طریق عقل نیز قابل اثبات و قاعده ای شرعی و مهم مینیز روایات قاعده 

عرف، زمان و مکان را در نظر گرفت. مانند ربا که از نظر عرف باطل نیست؛ اما شرع صراحتاً آن را نهی کرده و یا استفاده از حق الماره  شرع، 

باشد و  داند؛ لیکن شرعاً بدون اشکال است. در بسیاری موارد نیز نقش زمان و مکان برجسته و قابل ملاحظه می که عرف آن را صحیح نمی

ن توجه کرد. روزگاری فروش خون امری باطل و مصداقی از این قاعده بود؛ اما امروزه برای نجات جان انسان نه تنها باطل نیست؛  باید به آ

 باشد و این اجتهاد است که باید با توجه به این موارد نظر لازم را بیان کند.                                   بلکه گاهی واجب می
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